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 كورش مدرسى

 !رفقا
بحث حزب كمونيست كارگري ايران بعد از منصور حكمت بحثى است كه نه من دلم ميـخـواسـت      

اما واقعيتى كه اتفاق افتاده است . ضرورت طرح آن پيش بيايد و نه شما دلتان ميخواست آنرا بشنويد
مساله اين است كه بزرگترين كابوس زندگى سيـاسـى   . ما را ناگزير از پرداختن به اين بحث ميكند 
حزب كمونيست كارگري منصور حكمت را از دست داد .   حزب كمونيست كارگري ايران متحقق شد 

و بنظر من، ما و حزب با بزرگترين سوال و سرنوشت سازترين مساله تاريخ حيات سياسى خود روبرو 
 . ايم شده

بعضى از اين مسائل خود حزب را . عواقب اين اتفاق و ابعادي كه براي حزب دارد بشدت وسيع است
مد نظر دارد، نكاتى شبيه سازمان حزب و انسجام آن و غيره كه بطور موجه مورد توجه، سوال و       

و بخش مهمتري از آن فراتر از حزب كمونيسـت  . موضوع نگرانى اعضاي حزب و مردم قرار ميگيرند 
عـد     .   كارگري ايران به معنى اخص آن است  اين مسائل و سوالات بعد اجتماعى، بعد جنبشى و بـ

سياسى دارند، كه بنظر من كميته مركزي حزب ارگانى است كه بايد به اين مسائل نگاه كـنـد و        
 . جوابهاي لازم را به آنها بدهد

براي بسياري نقطه امـيـد آزادي        .  حزب كمونيست كارگري يك جريان سياسى و اجتماعى است 
در .   نقطه اميد آينده جامعه ايران است.  خواهى و برابري طلبى، و آلترناتيو جمهوري اسلامى است 

ابعاد درون . نتيجه سوالى كه در مقابل ما قرار گرفته بمراتب وسيع تر از ابعاد درون حزبى آن است
حزبى آن بزرگ است و بايد به آن پرداخت، و من به آن خواهم پرداخت، اما ميخواهم توجه پلنوم را 
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آينده . به اين مساله جلب كنم كه ابعاد عوارض از دست دادن منصور حكمت وسيعتر و عميقتر است
 . قدرت سياسى در ايران مورد سوال است

منصور حكمت بعنوان شـخـص   .   به اين سوال تاكنون يك جواب، يك تصوير، يك داده وجود داشت 
ابهام . اين جواب ديگر نيست. خود كسى بود كه اين جواب و اين تصوير و اين داده به او گره ميخورد

منصور . آينده چه ميشود؟ همه ميدانستند حزب كمونيست كارگري چيست. در جامعه شكل ميگيرد
ود   . حكمت فقط ليدر اين حزب نبود  حـزب را سـاخـت،         .   منصور حكمت همه چيز اين حزب بـ

تئوريسين فقط حزب نبـود، تـئـوريسـيـن      .  تئوريسينش بود، تاكتيسينش بود، سازمانده تشكيلاتش بود 
تئـوريسـيـن    . يك جنبش بود، جنبشى بمراتب وسيع تر و عميق تر از حزب كمونيست كارگري ايران 

و . اينها امروز همه مورد سوال است، و جوابش را از ما ميخواهند. يك آرمان و يك آرزو در جامعه بود
همانطور كه گفتم بنظر من كميته مركزي حزب بايد بتواند اين سوالات را مورد نظر قرار بدهد و به 

 . آنها بپردازد
يـشـتـري     . اما يك بعد نتايج از دست دادن منصور حكمت من را غافلگير كرد  اجازه بدهيد توضيح بـ

عـنـوان        .   بدهم ش بـ منصور حكمت زندگيش عروج اين حزب بود، بزرگى اين حزب و مطرح شـدنـ
طنز تلخ، اما، اين است كه حتى مرگش حزب را بجائى پـرتـاب   .   آلترناتيو در آينده جامعه ايران بود 

از كيهان تهران تا . اين ابعاد را بايد به رسميت شناخت. كرد كه ده كنفرانس برلين نميتوانست بكند
مـنـصـور    .  گاردين و از هر گروه و محفل سياسى تا بى بى سى دارند درباره اين اتفاق حرف ميزنند 

مرگ منصور حكمت . هاي مردم و به جاهائى برد كه قبلا نبود حكمت حتى مرگش حزب را به خانه
از اين . حزب كمونيست كارگري را در ابعاد عظيمى در جامعه مطرح كرد و توجه را به آن جلب كرد

 . نظر به مساله سرنوشت اين حزب و سوالاتى كه در مقابل آن مطرح است ابعاد وسيعتر اجتماعى داد
اي درون حزبى و درون تشـكـيـلاتـى        سرنوشت حزب كمونيست كارگري ايران ديگر اساسا مساله  

بيرون ما، از موافق تا مخالف، از سپاه پاسداران تا دو خردادي و از چپى جامعه تا آزاديخواه .  نيست
آن ميخواهند بدانند رهبري اين حزب و اين پلنوم چگونه به اين مساله برخورد خواهد كـرد و چـه     

از شما خواهند پرسيد با پديده مرگ منصور حكمت چكار كرديد؟ چه فكري كرديد؟ و . جوابى دارد 
 . قضاوتشان را ميكنند

حزب بعد از منصور حكمت كجا ميرود؟ ميخواهد قدرت سـيـاسـى را      . سوالات جدي از ما ميكنند 
بگيرد؟ اشتهاي آنرا دارد؟ شتاب و جسارت دوره منصور حكمت را از خود نشان ميدهد؟ تيز بينى و   
ژرف انديشى منصور حكمت را از خود نشان خواهد داد؟ ميپرسند انسجام درونى حزب چه ميشود؟   

مساله يـك    .  چند پارچه نميشويد؟ انسجام درونى حزب كمونيست كارگري مساله درونى ما نيست 
 . حتى مساله مخالفينش است. اي اجتماعى است جنبش و مساله
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تان كو؟ چه كسانى از ماركسيسم دفاع خواهند كرد؟ ميپـرسـنـد حـزب        از ما ميپرسند ماركسيسم  
كمونيست كارگري به حزبى منتظر فرصت تبديل خواهد شد يا حزبى خواهد ماند كه مـثـل دوره        

الحالى نخواهيد شد كه منتظر  ها را ميساخت؟ آيا تبديل به يك حزب متوسط منصور حكمت فرصت
فرج است؟ راديكال است تظاهرات ميكند، انسانى است، ضد ناسيوناليسم و ضد مذهب اسـت و           

منصور حكمت و حزبش حال . اما اين تنها يك وجه حزب منصور حكمت بود. كمونيسم را ميخواهد
ود  منصور حكمت قبل از هرچيز سازنده فرصت.   را تغيير ميدادند و آينده را شكل ميدادند  آيـا  .   ها بـ

حزب كمونيست كارگري چنين حزبى باقى خواهد ماند؟ حزب كمونيست كارگري آيا كماكان فرصت 
يـسـت كـارگـري             ها را ميسازد؟ اين حزبى بود كه كنفرانس برلين را خلق كرد؛ بدون حزب كمونـ

 . كنفرانس برلين نبود
ها فرصت  حزب كمونيست كارگري با بحث حزب و جامعه، حزب و قدرت سياسى، حزب و شخصيت

با طيف وسيعى از   .   منتظر باز شدن فضا نماند. ايفاي نقش براي كمونيسم در جامعه را خلق كرد 
اينها نقاط قدرت اين حزب است اما با .   كادرهاي كمونيست اين فرصت را براي كمونيسم خلق كرد 

اين سوالات تنها از يك جمع كوچك . اي از ابهام قرار ميگيرند نبود منصور حكمت ادامه آنها در هاله
رهبري حزب كمونيست كارگري امروز در اينجا نشسته اسـت و جـامـعـه ايـن        .  بالاي حزب نيست 

 . بايد به آنها پاسخ دهد. سوالات را در مقابل آن قرار داده است
از ما ميپرسند بعد از منصور حكمت چسب درونى حزب . منصور حكمت چسب درونى اين حزب بود

اينها مصافهائى است كه در مقابل ما . چه خواهد بود؟ چگونه خواهد ماند؟ اينها راستش سوال نيست
بعضى از اينهـا  . جدالهائى است كه اين رهبري بايد با چشم باز به ميدان آن برود. قرار گرفته است 

جواب فوري دارند، بعضى در يك پروسه جواب ميگيرند و بعضى اصلا جواب ندارند كه به همه اينها 
 . اشاره خواهم كرد

جامعه را بايد قانع كرد كه اين حزب از آن تئوري، از آن سياست، از آن اشتها، از آن آرمـان، از آن   
يـرون   . تصوير، از آن بزرگ بينى، از آن تلاش و از آن نقش قدم عقب نگذاشته است  پاسخ اينها از بـ
اين مصافى است كـه  .   روشن نيست هرچند كه در درون خود ابهامى نسبت به اينها نداشته باشيم 

امروز در مقابل رهبري حزب كمونيست كارگري و كادرهايش باز شده است، بايد از آن پيروز بيـرون   
با از . فرصت زيادي هم براي اين كار نداريم كه نشان دهيم همان حزبى هستيم كه قبلا بوديم. بيايد

ه            دست دادن اين فرصت تلاش به مراتب بزرگتري براي برگرداندن حزب كمونيسـت كـارگـري بـ
 . موقعيت كنونى آن لازم خواهد بود

اما يك واقعيت بزرگ از آن پلنوم تا اين پلنوم تغـيـيـر    .  ، در اين مورد بحث شد15پلنوم قبل، پلنوم  
از بيرون كه نگاه ميكرديد، حتى براي خود . منصور حكمت در پلنوم قبل بيمار بود اما بود. كرده است

ما و خود من، منصور حكمت بيمار بود و ممكن بود دخالتى در امور روزمره حزب نداشته باشد، اما 

 ...حزب کمونيست کارگرى بعد از 
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ه چـارت         .  منصور حكمت بود  از هركس ميپرسيديد ليدر حزب كمونيست كارگري ايران كيسـت بـ
سر راست ميگفتند و ميگفتيم ليدر اين . تشكيلاتى ما و وضعيت جسمى منصور حكمت نگاه نميكرد

حرفش با توجه به موقعيتى كه داشت .  حزب، حزب منصور حكمت بود. حزب منصور حكمت است 
در نتيجه تفاوت بحث امروز با پلـنـوم   . منصور حكمت بود و امروز منصور حكمت نيست. حجت بود 

قبل اين است كه واقعيت تلخ با قدرت تمام دارد در اطاق كميته مركزي حزب كمونيست كـارگـري    
 . ايران را ميزند

اين سنـت ايـن     .  در پلنوم قبل از يك سنت مهم و يك ميراث بزرگ منصور حكمت صحبت كرديم 
است كه اين حزب و اين خط ياد گرفته است كه تهييج، خود فريبى با تصاوير كاذب و شعـارهـاي     

متد اين خط و   . تشكيلات داري كوته نظرانه جزء سيستمش نيست. سطحى جزء سيستمش نيست 
اين حزب اين است كه چشم در چشم واقعيت، هرچند تلخ و هرچند نامطلوب، ميدوزد و يك ارزيابى 

اي كـه       ابژكتيو و خونسرد از موقعيت بدست ميدهد و راه تغيير واقعيت و شكل دادن به آيـنـده      
ديدن، شناختن و عوض كردن يك سيستم يكپارچه در تئـوري مـنـصـور     . ميخواهد را انتخاب ميكند 

ما تعيين ميكنيم آينده حزب كمونيست كارگري . حكمت، در تئوري ماركس و در سنت ما بوده است
. اين سنت و متدي است كه ما به آن تكيه ميكنيم و از آن استفاده خواهيم كرد. ايران چه خواهد بود

ه ايـن        . هيچ چيز تضمين شده نيست. آينده اين حزب به نقش ما بستگى دارد  بايد با چشم باز بـ
 . مصافها برويم

بايد به اين همه . اي است موقعيتى كه حزب در آن قرار گرفته حتما براي ما موقعيت ناراحت كننده
اين سوالات و اين ابهامات تنها در مقابل احزابى قرار ميگيرند . سوال و اين همه ابهام جواب بدهيم

ه  . اند كه بلحاظ اجتماعى جايگاه مهمى را احراز كرده  اين سوالات انعكاس قدرت اين حزب است نـ
قدرت . اين سوالات ناشى از قدرت تاكنونى حزب كمونيست كارگري است. نشانه موقعيت ضعيف آن

در مورد جواب به سوالاتى كه پيش روي ما قـرار دارد  . حزبى است كه منصور حكمت ساخته است 
تري خواهند  حتما رفقاي ديگري در اين مورد اظهار نظر تفصيلى. من تنها چند سرخط را ذكر ميكنم

 . كرد
بنظر من بايد براي ما يك نكته روشن باشد و براي بيرون با خونسردي و روشن بينى و اعتماد بنفس 

نكته اين است كه منصور حكمت جانشين ندارد و حزب كمونيست كارگـري ايـران     .   توضيح دهيم 
به اين دليل كه منصور حـكـمـت يـك       .   خيال جانشين تعيين كردن براي منصور حكمت را ندارد 

همانطور كه گفتم منصور حكمت ليدر سياسى اين حزب بود اما فقط ليدر . شخصيت چند بعدي بود
. منصور حكمت يك تئوريسين ماركسيست بود اما فقط تئوريسين ماركسيسم نبـود . سياسى آن نبود 

منصور حكمت تاكتيسين اين حزب .   منصور حكمت سازمانده اين حزب بود اما فقط سازمانده نبود 
منصور حكمت سازمانده و فرموله كننده يك جنبش بود اما فقط ايـن  .  بود اما فقط تاكتيسين نبود 
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مـنـصـور    . حزب كمونيست كارگري عراق هم با مساله حزب بعد از منصور حكمت روبرو است.  نبود
كسى نميتواند با پست تشكيلاتى جانشين . اين نكته مهمى است. حكمت وحدت نظر در حزب ما بود
منصور حكمت در رديف ماركس هاي زمانه خود است كه جـلـو   . براي اين پديده پيچيده تعيين كند 

ميايند و رخ ميدهند و هروقت ديگر هم بيايند حزب كمونيست كارگري از آنها استقبال خواهد كرد     
كسى نميتواند تصمـيـم   .   نميشود با اراده آنها را توليد كرد. اما اين كاراكترها را نميشود سازمان داد 

در نتيجه ما بايد براي خودمان روشن كنيـم كـه     . بگيرد كه فردا جاي منصور حكمت را پر ميكند 
 . درباره چه چيز حرف ميزنيم و چه جبران بعدي را ميتوانيم تضمين كنيم

نه از اين نظر . نكته ديگر اين است كه حزب كمونيست كارگري از يك نظر يك حزب متعارف نيست
اين حزب غير متعـارف  .   كه خلاف جريان است و اپوزيسيون انقلابى است و كمونيست است و غيره 

اين امتياز اين بود كه ليدر، بنيانگذار . است چون يك امتياز يا آرامش خيال داشت كه ديگران ندارند
شايد اين رابطه را احزاب ديگر هم با . و متفكري داشت كه وحدت نظر را در اين حزب شكل ميداد

كسى كه چهره تئوريك، خط فـكـري و سـنـت          .   سازمانده، تئوريسين، ليدر و بنيانگذار خود دارند 
حرفـش و    .  اي برخوردار است سياسى و عملى يك جريان را شكل ميدهد از اتوريته و جايگاه ويژه 

هـا و     اين خاصيت عمومى را در ويژگـى . اي دارد كه وحدت نظر بوجود مياورد نظرش آنچنان وزنه 
قابليت خاص منصور حكمت ضرب كنيد تا نقش او را در شكل دادن به يك وحدت نظر عمومـى و   

دارد .   همه جانبه در حزب را متوجه شويد  . حزب كمونيست كارگري اين امتياز را داشت كه امروز نـ
به اين معنى حـزب غـيـر         . حزب كمونيست كارگري حزب وحدت نظر و وحدت اراده و عمل بود 

احزاب سياسى جدي و اجتماعى بطور متعارف تعدد نظرات و وحدت اراده و عـمـل     . متعارفى بود 
نظرات متعددي دارند اما اراده و عمل سياسيشان مشترك و واحد است، البته بر طبق . سياسى دارند

ل حـزب     .   مكانيسمى كه براي تعيين نظر اكثريت قائل هستند  اين يكى از مصافهاي مهم در مقابـ
ا ايـن       ما عادت كرده. اي است براي ما اين زمين ناشناخته. كمونيست كارگري ايران است  ايـم و بـ

اين . فرهنگ بار آمده ايم كه در آخر هر بحث به وحدت نظر و همراه آن وحدت عمل و اراده برسيم
با از دست دادن . ها و نقشش تامين كند موقعيتى بود كه منصور حكمت ميتوانست با توجه به قابليت

مثل همه احزاب سياسى . اي نادر تبديل شود منصور حكمت وحدت نظر و اتفاق آرا ميتواند به پديده
. به اين معنى حزب كمونيست كارگري ايران درحال گذار به يك حزب متعارف سياسى است.   ديگر

سوالى كه درمقابل ما قرار ميگيرد اين است كه آيا ميتوانيم مانند يك حزب متعارف حـزب تـعـدد     
نظرات و وحدت اراده و عمل داشته باشيم؟ بگويند در حزب كمونيست كارگري ممكن است نظرات 

ا     هاي تشكيلاتيشان بعنوان نظر اكثريت اعلام كرده مختلفى باشد اما چيزي را كه با مكانيسم   اند بـ
حزبى كه تعدد نظر . قدرت تمام و با اراده واحد اجرا ميكنند؟ چنين حزبى ثابت تر و با ثبات تر است

چنين حزبى بلحاظ سياسى و اجتماعى پابرجاتر است، . و وحدت اراده دارد بلوغ خود را نشان ميدهد
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ها در صورت  لازمه اين كار روشن كردن بيشتر مكانيسم. مستحكم تر است و كمتر آسيب پذير است 
 .لزوم و تبديل آنها به سنت حزبى است

ميتواند به قالب يـك حـزب     : حزب كمونيست كارگري ميتواند يكى از راههاي زير را در پيش بگيرد 
حزب چپ معمولى بشود كه در هيچ جدل جدي شركت نميكند، .   چهره فرو برود متوسط الحال بى 

هاي جديدي را باز نميكند، فرصت ها را شكل نميدهد و گـامـهـاي       هاي جديد نمياورد، عرصه    ايده
زيرا اين حزب آنچنان سنت غنى در اين زمـيـنـه    .   اين خطر بزرگترين خطر نيست. بزرگ برنميدارد 

دارد، آنقدر صف وسيعى از رهبران و فعالين شناخته شده سياسى را در خود جاي داده است كـه       
منصور حكمت در كنگره سوم گفت كه پل هـاي پشـت   .  خزيدن به اين موقعيت برايش دشوار است 

اين حزب تنها انتخاب پيشروي را در مقابل خـود    .  درست ميگفت. سر اين حزب خراب شده است 
جامعه از ما قبول نميكند و شما و صف بزرگى از . ايستادن و برگشتن به عقب آنرا نابود ميكند. دارد

اين ديگر در حزب ما به يـك غـريـزه دارد      . ها كه با اين حزب هستند قبول نخواهند كرد  كمونيست
 . غريزه پيشرفتن و لم ندادن. تبديل ميشود

ى            ميتواند حزب تعدد نظرات باشد اما تعدد نظرات در متن بى تجربگى ما بجاي وحدت اراده، بـ
ويا ميتواند همانطور كه اشاره كردم به حزبى . تصميمى و نابسامانى تشكيلاتى را باخود بهمراه بياورد

تبديل شود كه مطابق سنت تاكنونى خود اعضا و كادرهاي آن شخصيت دارند، حرف خودشان را       
ميزنند، بيشترين امكان اظهار نظر برايشان فراهم است و به اين سنت، سنت وحدت اراده و عمل را 

 . اين راهى است كه ما بايد طى كنيم. اضافه كند
هـا      پاسخ ه آنـ هائى كه سريعا ميشود به بعضى از اين سوالات داد، و كميته مركزي بايد خودش را بـ

يك تعهد، تعهد به ادامه خطى كه منصور حكمت برجاي گذاشته . متعهد كند، را ميشود ليست كرد 
پلنـوم  . اي كه به اتفاق آرا تصويب كرد اعلام كرده است است ميباشد كه پلنوم اين تعهد را در بيانيه 

اما . بايد اعلام كند كه جانشين براي منصور حكمت را نميتواند معرفى كند، بدلايلى كه در بالا گفتم
كميـتـه   .   ميتواند و متعهد ميشود كه براي جنبش و حركت سياسى اين حزب رهبري را تامين كند 

بدون چنين رهبري، در هر شكلى، حزب كمونيست . مركزي تامين چنين رهبري را بايد تضمين كند 
كارگري و جنبش كمونيستى كارگري و حركت آزاديخواهانه در جامعه ايران بدون جهت و فـاقـد        

 . شانس پيروزي خواهد شد
كـار افـراد و        .   حزب كمونيست كارگري نميتواند تئوري توليد كند، اين كار احزاب سياسى نيست    

اما حزب كمونيست كارگري ميتواند و بايد از فعاليت تئوريك حمايت كند و . هاي فكري است  كانون
حزب ميتواند تضمين كند كه آموزش ماركسـيـسـم،    .   هائى را تسهيل نمايد كار چنين افراد و كانون 

هاي ماركس، لنين، و منصور حكمت را در صفوف خود سيستماتيك تر و جـدي تـر         آموزش تئوري 
ود   .  خواهد گرفت  . بدون وجود يك شبكه كادري ماركسيست حزب شكننده و آسيب پذير خواهد بـ
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حزب به يك حزب جنبشى و سطحى تبديل خواهد شد كه با هر تلنگر ظاهرا تئوريكى تعادلش را از 
ما تا كنون اين عرصه . نه سياست جاي تئوري را ميگيرد و نه تئوري جاي سياست را. دست ميدهد

جدي نميگرفتيم چون منصور حكمت .  را جدي نميگرفتيم، عليرغم هشدارهاي خود منصور حكمت 
در .   اين هم امتيازي بود كه از دست داديـم .  را بعنوان بهترين تئوريسين ماركسيست معاصر داشتيم 

 . نتيجه بايد اين عرصه را جدي بگيريم
ى مـتـعـارف          يك جواب جدي ديگر كه همين پلنوم ميتواند بدهد تعهد به جاگير كردن سنت حزبـ

ايـن تضـمـيـن     .  حزب تعدد نظرات و وحدت اراده. بهمان معنائى است كه پيشتر به آن اشاره كردم 
بايد حزبيـت را    . هاي حزبى رسميت بيشتري داد ها و مكانيسم بايد به ارگانها، پست. اخلاقى نيست 
حزبيت نه به مفهوم خشن و تنگ رايج چپى آن بلكه به مفهومى كه ما از آن حـرف  . برجسته كرد 

يـشـتـر       . ميزنيم و سنت ما بوده است  منصور حكمت اين امتياز را به ما داده بود كه ميتوانستيم بـ
سازمان دادن به حزب و تدوين و اجراي مقررات يكى از تلاشهـاي  . جنبشى عمل كنيم تا سازمانى 
اما با وجود او ما ميتوانستيم با آرامش خيال اين كار را زياد جـدي  . اصلى خود منصور حكمت بود 

يك ركن مهم عبور از اين وضعيت به حزبى كه تعدد نظرات و وحدت اراده دارد اين است كه . نگيريم
هـا را      .  حزبيت را محكم بچسبيم  سازمانهاي حزبى را بايد رسميت بيشتر داد و حدود اختيـارت آنـ

 . همه چيز بايد مطابق مقررات و قاعده بازي جلو برود. رعايت كرد
تجديد سازمان حزب و مدرنيزه كردن آن كه يكى از اقلام پلاتفرم منصور حكمت بود را بايد جـدي      

نكات متعدد ديگري هست اما بحث من طولانى شد حتما رفقـاي  .   بگيريم و به سرعت انجام دهيم 
ديگر در اينجا به جنبه هاي ديگر اين مساله خواهند پرداخت من ميخواستم بعنوان گشايش بحث به 

هاي جديدي كه حزب با آنها  فهميدن ابعاد فقدان منصور حكمت و پديده: اين نكات اشاره كرده باشم
. كه استقبال درست از آنها بايد به پروسه رشد حزب تبديل شوند و نه ترسيدن از آنها. روبرو ميشود

شكل دادن و تحكيم حزبيت، محكم . مان تامين و تضمين يك رهبري سياسى براي حزب و جنبش 
 .هاي ماركس، لنين و منصور حكمت و آموزش آنها چسبيدن به تئوري ماركسيسم، تئوري

 رفقا
از ميان كسانى كه ضايعه بزرگى را تحمل ميكنند و لطمه عظيمى ميبينند به يك معنى ما خـوش   

ما منصور حكمت را از دست داديم اما يك حزب عظيم و قوي اجتماعى، يك خط . شانس تر هستيم
ايم كه  و يك سنت روشن سياسى و نظري و يك شبكه بزرگ از كادرهاي كمونيست را به ارث برده  

براي درست كردن چندين حزب ديگر و پيش رفتن، تصرف قدرت سياسى و تغيير زندگى انسانهـاي    
عظمت ميراثى كه منصور حكمت براي ما گذاشته قاعدتا بايد ما را . زمانه ما خيلى بيش از كافى است

  .قادر كند كه از همه اين مصافها كه براي همه ما جديد هستند پيروز بيرون بيائيم، و خواهيم آمد
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